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ادامه از صفحه اول

هویت یک موزه و یک خیابان
تازه شــنیده ام که این وضعیت ناهماهنگ و بی اعتنا به اهالی خیابان، می خواهد 

به بقیه بخش های خیابان هم تسری پیدا کند، تحت عنوان توسعه و ساماندهی... .
در حال حاضر اهالــی فرهنگ و موزه از محور دکه های ردیفی غذا رضایتی ندارند. 
یادم هســت قدیم تر هم موزه رسما اعتراض هایی کرده بود که به جایی نرسید. تعداد 
موش و گربه در جوی و خاکروبه و لای دست و پای مشتریان زیاد است. خدا می داند 
آب و برق غرفه ها از کجا تأمین می شود، ولی کارگران گرمازده از همان دستشویی های 
نصب شــده برای شستن سر و بدن شان هم استفاده می کنند. هر روز هم ده ها کپسول 
گاز دم دکه ها با وانت در حال جابه جایی اســت؛ درســت زمــان بازدید تورها از موزه. 
خانواده هــا در یک باریکــه تنگ از خیابان در مجاورت دکه ها می ایســتند و غذا را که 
گرفتنــد به آن ســوی خیابان می برند تا در پشــت میز و صندلی هایی از بشــکه های 
رنگ شده کوچک و بزرگ صرف کنند. در این بین، ماشین ها و موتورها هم رد می شوند 
و چون اینجا پیاده راه نیســت، هر آن ممکن اســت بچه ای یا توریستی زیر گرفته شود. 
لاینقطع صدای موســیقی نیمه مبتذل در فضا منتشر اســت و این صداها از موزه هم 
شنیده می شود. غذاها اغلب ایرانی نیست؛ همه پیش پاافتاده و فست فودی است  اما 
مردم دوســت دارند و با ولع می خورند و خوش اند. من هم به خوشــی آنها راضی ام 
و نمی گویم اینها باید برچیده شــود؛ چون دلخوشی دیگری ندارند. البته «لول کباب» 
تنها نوع تهران قدیمی، غذای خیابانی اســت که در قســمت شمالی خیابان، بالاتر از 
جمهوری و در خیابان میرزا کوچک خــان، در دو مغازه دیگر نیز به جماعت عظیمی 
خورانده می شــود. گاهی هم فروشــندگان شــب ها برای بازارگرمی مقداری دنبه یا 
چربی های دیگر روی آتش می گذارند تا دود چربی همه آسمان را بگیرد و ما گاهی از 
روی پشت بام مان فکر می کنیم موزه آتش گرفته است. البته خدا نکند! و من مطمئنم 
که این دودهای چرب برای ســاختمان و اشیای موزه بد و سم است! البته مدرکی هم 
ندارم، اما وقتی کنده درخت می ســوزانند یا روی آن اســپری می پاشند تا دود بپیچد، 
واقعــا برای آثار موزه خوب نیســت. چند وقت پیش یک کپســول ترکیده بود و تمام 
جلوی آن دکه سوخته بود. یادآور می شوم که «موزه سبز» اصطلاحی برای موزه هایی 
است که محیط اطراف شان برای سالم نگه داشتن اشیا و آثار موزه طراحی شده باشد.

به خیابان سی تیر سال هاست «گذر ادیان» هم می گویند؛ به خاطر اماکن مذهبی 
چهــار دین جهانی و معابد و مســجدی که پیروان ســاخته اند. کســانی که موزه را 
ســاخته اند، امیدوار بودند که این قطب فرهنگی و نشانه ای که هویت ملی ماست، 
با فرهنگ موزه گردی، گسترش پیدا کند که با موزه آبگینه چنین هم شد. آنها افتخار 
می کردند که هم جوار خیابانی هســتند که نــام «گذر ادیان» را با خود حمل می کند  
و هرگز تصور نمی کردند که اینجا محل تردد کســانی شود که خواسته یا ناخواسته، 
نه تنها بــار معنوی نام خیابان  بلکه ســاختمانی را که میزبان آنهاســت نیز نادیده 
بگیرند. کاش شــهرداری تهران تجدیدنظــری در کلیت و کیفیت این مکان به عنوان 
محور گردشــگری می کرد. البته در جهت محدودکردن آن و بردن بخشــی از آن به 

دیگر خیابان های «قلب تهران».
امــروز دیگر با این گذرِ خوراک های مردم پســند و زیســت شــبانه، شــاهد انواع 
چراغانی ها، برنامه های تجاری -تفریحی در پارک زیبای پایین دســت موزه، سازه های 
بازی بچه ها روی پیاده رو و حتی کارتن خواب ها و فال فروش ها و دیگر افرادی که برای 

اندکی درآمد در حاشیه این فضا قرار می گیرند نیز هستیم.
بدون شک زیست شــبانه مردمی برای شــهری به بزرگی تهران لازم است و قبلا 
هم درباره مکان هایش همین جا یادداشــتی نوشــتم. بااین حال، شــاید بشود جاهای 
بهتــری را هم در نظر گرفت. مثلا دوســتی می گفت در ضوابط یــا تعاریفی که برای 
فرهنگســراهای شهرداری که همه بعد از جنگ ساخته شــدند، آمده بود که در آنها 
می توانند کتابخانه، گالری، فضای بازی کودکان، ســینما و سالن نمایش و کنفرانس و 
نیز جایی برای حضور خانواده ها برای زیست شبانه داشته باشند. نمی دانم امروز در آن 
فرهنگسراهای سال های ۶۸ به بعد چه خبر است، اما بی شک این گونه مجموعه های 
خوراک خیابانی مردمی، می توانند به گوشــه و کنار برخی پارک ها و محلات تهران که 
خاصیت گردشگری بیشتری دارند نیز منتقل شوند. در ضمن یادمان باشد که قرار بود 
هر محله جذابیت های خود را برای جلب گردشــگر پرورش دهد و مراکز محلات به 

کمک شهرداری احیا شوند.
با وجود این حرف ها، تصمیم نهایی با شــهرداری تهران است. اگر می خواهد این 
دکه ها را همچنان اجاره دهد، لااقل پیاده روها را تمیز نگه دارد. چندی پیش دوســتی 
مشــهدی با دیدن محیط دکه های ســی  تیر گفت: شهرداری مشهد غیرممکن بود به 
چنیــن جاهایی اجــازه کار بدهد! و من کمی به جای تهران خجالت کشــیدم. از قرار 

معلوم در شهرستان ها بیشتر به شهرشان اهمیت می دهند.

اقتصاد و خطر پیدایش شهروندان نامرئی
 برعکــس زمانی که افراد از یک جامعه رانده می شــوند، تصور می کنند هویت آنها 
مجزا از هویت ســایر اجزای جامعه است. اینکه افراد بیشتری هویت خود را جدا از 

هویت جامعه تصور کنند، منجر به شکاف هویتی در جامعه می شود.
شــکاف هویتی نگرانی اصلی و جدی در جوامعی اســت کــه اعضای آن به این 
باورند که مورد احترام نیستند، کرامت آنها از بین رفته و جامعه آنها را به رسمیت 

نمی شناسد.
یکی از ارکان بسیار مؤثر در پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها در یک قرن گذشته، 
تقویت هویت داخلی یک کشــور است؛ کشورهایی که دچار عارضه شکاف هویتی 
شده اند؛ مانند برخی کشــورهای آفریقایی، خاورمیانه و آمریکای لاتین، سرگذشت 

قابل دفاعی را پشت سر نگذاشته اند.
در دهه های گذشته بســیاری از کشورها با شکاف درآمدی و طبقاتی و تعمیق آن 
مواجه بوده اند؛ ولی توانســته اند به انحای مختلــف آن را مدیریت کنند؛ اما بروز 
شکاف هویتی بر اثر احساس تحقیر و از بین رفتن عزت نفس مصائبی جدی را برای 

آنها به همراه داشته است.
طبــق داده های اعلامی، در یک دهه گذشــته درآمد ســرانه هــر ایرانی با کاهش 
درخورتوجه روبه رو بوده اســت. بانک جهانی اعلام کرده درآمد سرانه هر ایرانی در 
این دوره حدودا نصف شــده اســت. از ســوی دیگر ضریب جینی که بیانگر شکاف 
طبقاتی اســت، افزایش یافته است؛ بنابراین نه تنها وضعیت اقتصادی مردم آسیب 

دیده، به علاوه شکاف طبقاتی رنج طبقه فرودست جامعه را تشدید کرده است.
فوکویاما در کتاب هویت خود اظهار می کند که کارکرد هویت ملی افزایش شــعاع 
اعتماد اســت. اعتماد چرخ های تبادل اقتصادی و سیاســی را روغن کاری می کند. 
جامعه ای که دچار شکاف هویتی شود، سطح اعتقاد در آن کاهش می یابد و سرمایه 

اجتماعی آن آسیب می بیند.
جوامع براساس اعتماد متقابل شکوفا می شوند. فوکویاما کارکرد دیگر هویت ملی را 
به عنوان تسهیل کننده توسعه اقتصادی می داند. اگر مردم به کشورشان باور نداشته 
باشــند و به آن افتخار نکنند، نهایت تلاش و همت خود را برای اعتلای کشورشــان 
به کار نمی برند. هویت های ملی قوی در ژاپن، کره جنوبی، آلمان و چین منجر شــد 
دولتمردان و اعضای جامعه در یک راســتا، در جهت توسعه و پیشرفت اقتصاد گام 
بردارند و آن را دل نگرانی اصلی خود بدانند. حال آنکه در برخی کشــورهای جنوب 
صحرای آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین عارضه شکاف هویتی نتوانست انسجام 

و اتحاد لازم بین مسئولان و مردم را فراهم کند.
سخن آخر اینکه حفظ منزلت و کرامت اعضای یک جامعه، اجزای جامعه را ذره وار، 
با هم متحد کرد و با تزریق اعتماد موجبات امیدواری به پیشرفت در آینده را فراهم 
می کند. هر میزان افراد بیشتری هویت خود را جدا از هویت کل جامعه بدانند، خطر 
پدیدار شدن شهروندان نامرئی افزایش می یابد؛ شهروندانی که هستند؛ ولی به دلیل 

نادیده انگاشته شدن از طرف مسئولان و مقامات دیده نمی شوند و نامرئی شده اند.
افزایش تعداد شــهروندان نامرئی خطر بروز شــکاف هویتی را ارتقا می دهد و بروز 

شکاف هویتی آینده جامعه و اقتصاد را به خطر می اندازد.

وکیل پایه یک  دادگستری
حمیدرضا آقابابائیان

شرق:  همیشــه به انتهای یک گزارش میدانی که می رسم، می گویم کاش می شد 
دیگر دور خیابان گردی و نوشــتن از گره ها و دردهای مردم را خط بکشــم و برای 
همیشــه یکجا پشــت میز بنشــینم و از دور درباره وقایع اجتماعی و دردسرهای 
اقتصادی حرف بزنم اما باز نمی شــود و کار بــرای دیدن و تهیه گزارش به خیابان 
می رسد؛ آنجایی که وقتی آدم هایش می فهمند خبرنگاری، دل پردردی دارند و از 
چیزهایی می گویند که هرکدامشان می تواند ساعت ها غصه های متعددی را روی 
دل هموار کند. چند روز پیش در حوالی یکی از میدان های شهر با چند کارگر حرف 
زدم. اولش می خواســتم یک گزارش میدانی مفصل بنویسم اما بعد به این نتیجه 
رســیدم که فقط چندتا شرح حال بنویســم، چون درد را این روزها از هر طرف که 
می چرخانی قطعا باز همان درد روی زمین می ایستد و دیگر نه من توانایی تفصیل 
مشکلات مردم را دارم و نه مخاطبان شاید حوصله داشته باشند که غصه هایشان 
را روی کاغذ هم بخوانند. این کوتاه نویســی از فضای شهر بدون ترفندهای شیرین 
یک گزارش میدانی شــاید تنها بهانه ای باشد مختصر برای اینکه مدیران اجرائی از 
یاد نبرند که برای خیلی از شهروندان چقدر زندگی سخت مانده است و هر روز نیز 
سخت تر می شود. البته اگر نام سیاه نمایی را روی نوشتن از دردهای مردم نگذارند. 
چون مدت ها می شــود که برخی مسئولان اجرائی، دوســتان و برخی رسانه های 
جناحــی آنها یاد گرفته اند برای آنکه گوش خود را روی دردهای اجتماعی ببندند، 
یک اتهام ســیاه نمایی می زنند و عبور می کنند اما اکنون دیگر نمی شود به راحتی 
این کار را کرد، چون دردســرهای اقتصادی ناشی از برخی ناکارآمدی های مدیران 
اجرائی-جناحی کار را به جایی رســانده است که اگر خبرنگاران هم ننویسند مثل 
تابلو در مقابل مسئولان و دوستان جناحی آن ایستاده است. پس برای همین بهتر 
اســت این یادآوری های جزئی و ســاده را به عنوان راهکار راهبردهایی ببینیم که 
می خواهند مانند فانوس در دل مشکلات نور بیندازند که مدیران اجرائی امروز در 
بده بســتان های جناحی از یاد نبرند که بیرون از اتاق های دولتی چه خبر اســت و 
روزگار چگونه می گذرد. از همین زاویه موضوع گزارش خیلی خیلی ساده انتخاب 
شــد و بارها نیز درباره آن نوشته شده است. اینکه شما به عنوان یک کارگر در ماه 
چقــدر درآمد داری و چقدر هزینــه می کنی. جواب این پرســش میدانی را حتما 
مخاطبان می دانند و چه بســا خود بــا اندوه فراوان به آن چند باری پاســخ داده 
باشــند ولی باز این پرسش آدم را رها نمی  کند. چون به نظر می رسد اتفاق عجیبی 
در اقتصاد ایران در حال رخ دادن اســت و آن هم اینکه همه با حیرت می پرسند در 
چنین گرانی هایی چگونه می شــود زندگی کرد. به این پرسش امیرحسین این گونه 
پاســخ داد: «دو جــا کار می کنم و گاهی هم ســه جا. روز تعطیل نــدارم اگر روز 
تعطیلی هم پیش بیاید چندتایی مشــتری دارم که به خانه های آنها می روم و کار 
خانه تکانی انجام می دهم». امیرحسین نیروی خدماتی یک شرکت وارداتی است. 
او ماهــی ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد. عصرها نیز به یک مؤسســه فرهنگی 
می رود و به مدت ســه ســاعت همین کار را انجام می دهــد. در کل با تمیزکاری 
خانه های برخی از مشــتریانش حقوق دریافتی اش به دو برابر می رسد اما می گوید 
اگر زمان اجازه می داد کار چهارم را نیز بر عهده می گرفت. منظور او زمان مقیاس 
شــب و روز است یعنی به ســاعتی می رسد که دیگر جایی برای کار وجود ندارد و 
احیانا بدن او نیز از خستگی می ایستد یا تا صبح به کمایی شبیه خواب فرومی رود. 
با یکی دیگر از کارگران نیز حرف زدم. به او گفتم چقدر درآمد داری و چقدر هزینه 
می کنــی و او گفت درآمــد و هزینه هایم را به انــدازه ۲۰ روز از یک برج کاری به 
هــم نزدیک کرده ام. چون خیلی چیزها را از ســبد غذایی خود و خانواده ام حذف 
کرده ام. از او پرسیدم مثلا چه چیزهایی که با لبخند تلخی جواب داد وقتی گوشت 
گوســاله هر کیلو به ۵۰۰ هزار تومان می رســد، شــما خودت باید حدس بزنی که 
چه چیزهایی حذف شــده اند. به گمانم شاید بهتر باشــد برخی مدیران اجرائی و 
رســانه ها و افراد جناحی همســو با آنان در هر دولتی هر روز به تعدادی پرسش 
اندیشــه کنند. مثلا مدیــران اجرائی امروز که در واقع به یک تراز یکدســت قدرت 
اجرائی نیز رسیده اند، حداقل هفته ای یک بار از خود بپرسند نرخ تورم چند است؟ 
میانگین حقوق ماهانه یک کارگر چقدر می شود؟ متوسط حقوق یک متوسط بگیر 
در مــاه به چه نرخی می رســد؟ میانگین حقوق یک کارگر بازنشســته در ماه چه 
رقمی را نشــان می دهــد؟ یک کارگر که در روز بیش از ۱۸ ســاعت کار می کند در 

ماه چقدر درآمد دارد.
نرخ تورم نقطه ای چند اســت؟ یــک خانوار چهار نفره کارگــری در ماه چقدر 
هزینــه اجاره، خورد و خوراک و ســایر هزینه ها مانند آموزش، تفریح و بهداشــت 
را می دهند و چقدر درآمد دارند؟ آیــا اصلا در نماگرهای جایی مثل بانک مرکزی 
می شود درباره ســلامت و تفریح حرف زد یا این موارد به خاطراتی برای کارگران، 
بازنشستگان و متوســط بگیران تبدیل شده است؟ بهتر اســت مدیران اجرائی هر 
مرکزی را هم که قبول دارند به عنوان مرکز داده های رســمی مورد اســتفاده قرار 
بدهند که حرفی در آن نگنجد. چون شرایط در اقتصاد ایران به گونه ای شده است 
که حتــی رادیکال ترین بخش های اصولگرایی به عنوان سرســخت ترین مدافعان 
مدیران اجرائی امروز نیــز نمی توانند نرخ های تورم را نادیده بگیرند. به یک کارگر 
در یکــی از اتوبوس های شــرکت واحد گفتم به نظرت نرخ تورم چند اســت و او 
گفت من فقط می دانم که تا سال گذشته در خیابان دستغیب (یکی از جنوبی ترین 
محله های غرب تهران) برای یک آپارتمان ۵۰ متری در ســال ۲۰۰ میلیون ودیعه 
و ماهی دو میلیون اجاره می دادم و حالا موعد تمدید به من گفته اســت باید ۴۰۰ 
میلیــون ودیعه و ماهــی پنج میلیون اجاره بدهم. او بهتریــن تعریف را برای نرخ 
تــورم ارائه داد. قطعا نمی توانســت به داده های اقتصادی دســت بزند و آنها را 
برای توجیه شــرایط خود بالا و پایین ببرد اما با گفتن همین جمله نشــان داد که 

قطعا تورم جایی نیســت که برخی از مدیران اجرائی از آن ســخن می گویند. یکی 
دیگــر از کارگران نیز از همین زاویه گفت من خودم را می کشــم و در ماه درآمدم 
به ۲۵ میلیون تومان می رســد. او نیز دو جا و نصفی کار می کرد  اما تأکید داشــت 
که اجاره اش نســبت به پارسال دو برابر شده است. یعنی پول پیش خانه را باید به 
۶۰۰ میلیون برســاند و اجاره ماهانه را هم به ۱۰ میلیون آن هم برای یک آپارتمان 
۶۰ متــری در یکــی از محله های جنوبی در غرب تهران؛ جایی که حتما بســیاری 
از مدیــران اجرائــی آنجا را بلد نیســتند و نحوه زندگی کــردن در آن را نمی دانند. 
اجاره خانه در تهران به بلایی برای بازنشســتگان، حداقل بگیران و متوسط بگیران 
تبدیل شــده اســت. فکرش را بکنید که  این گروه از افراد جامعه در بهترین حالت 
درآمدهایی دارند که به زور تا ۲۰ میلیون تومان می رسد، آن هم با کارکردن در دو، 
ســه جای مختلف اما در پایین ترین نقاط شــهر و در آپارتمان های ۴۰ تا ۵۰ متری 
باید به طور میانگین ۵۰۰ میلیون ودیعه و ماهی شــش تا ۱۲ میلیون اجاره بدهند. 

چرا باید این گونه باشد؟
ایلنا می نویســد: دولت امســال نیــز مانند ســال های قبل برای حل مشــکل 
مســتأجران، دو را ه حل تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقف مجاز 
۲۵ درصــد برای افزایــش اجاره بها و دومــی، پرداخــت وام ۱۵۰میلیون تومانی 
ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما هیچ کدام از این دو راه نتوانسته مشکل 
مســتأجران را حــل کند. طبق آماری کــه وزارت راه ارائه داده اســت، ۹۲ درصد 
مســتأجران واجد شــرایطی که در ســامانه این وزارتخانه برای دریافت تسهیلات 
ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند، موفق به دریافت این وام نشده اند. همچنین درباره 
تعیین ســقف ۲۵ درصد نیز تجربه سال های گذشته و امسال مستأجران و افزایش 
بیش از صد درصدی اجاره بها نشان می دهد که این مصوبه تنها یک شوخی است.
همه آنچه دولت برای حل مشــکل مســکن پیش روی کارگران و بازنشستگان 
گذاشته، هیچ کدامشان نتوانسته اند اوضاع آنها را بهبود ببخشند. امسال تسهیلات 
خرید و ســاخت مســکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیــون تومان و برای هر 
فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شــهرهای دیگر نیز بســته به 
تعداد جمعیت شــهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شــده است  اما از آنجا که رقم 
بازپرداخت زیاد است، بســیاری از کارگران از دریافت آن عاجز هستند. برای مثال، 
یک مستأجر تهرانی برای بازپرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتساب مبلغ 
۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می رســد، باید ماهانه حدود ۲۰ 
میلیــون تومان پرداخت کند. ۲۰ میلیــون تومان حتی برای یک کارگر متخصص با 

سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل بگیر.
طرح مســکن ملی و هدف گذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به 
کار کارگران نمی آید. حبیب بنده، همان کارگر ۶۳ ساله کمباین سازی، از ناتوانی اش 
برای ثبت نام در این طرح می گوید: «برای ثبت نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم، 
ولی وقتی متوجه شــدم ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر ســه مــاه یک بار هم ۴۰ 
میلیون تومان دیگر می گیرند، منصرف شــدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ 

میلیون تومان هم نمی شود».
زمانی که اعضای شــورای عالی کار پای میز مذاکره نشســتند تا برای دستمزد 
۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورم رسمی سالانه ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود. 
آنها همچنین با ارقام رسمی و بسیار حداقلی ای مانند خط فقر ۱۵ میلیون تومانی 
و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند؛ اما بدون ملاک قراردادن این 
ارقام حداقلی سال ۱۴۰۱، دستمزد ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل 
دســتمزد کارگران را در نهایت به ۹ میلیون تومان رســاندند. حتی اگر دســتمزد، 
با مبنا قرار دادن این ارقام اضافه می شــد، باز هم نمی توانســت کفاف اساسی ترین 
هزینه ها را بدهد. با این اوصاف اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال 

مشــخص بود. وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشــه آمیزی از نرخ تورم منتشر 
شــد. در فروردین بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطــه را نزدیک به ۷۰ درصد و 
مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت اما آمار این دو مرکز، به هم 
نزدیک شــد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شــد. نرخ تورم نقطه به نقطه 
در خرداد نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شــد که اگرچه روند کاهشــی داشت ولی به گفته 
کارشناســان علت آن جهش بی ســابقه قیمت ها در خرداد سال گذشته در نتیجه 

حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان دهنده موفقیت در مهار تورم نیست.
همان طور که مشخص است، نه در واقعیت موجود در بازار و نه در آمار و ارقام 
رسمی نشانی از بهبود اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آنها 
که علت اصلی تورم را دســتمزد کارگران می دانند، پرسید که افزایش قیمت ها و 
بالا رفتن نرخ تورم را در شــرایطی که دستمزد افزایش اندکی داشته است، چگونه 
توجیه می کنند؟ هر چند عده ای هنوز هم همین افزایش ۲۷درصدی را عامل تورم 

می دانند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ایلنا می گوید: دستمزد نیروی کار از تورم، 
ارز، مســکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شــرایط چگونه می تواند 

منجر به افزایش تورم شود؟!
او می گوید: در شــرایطی می توان از تأثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم 
صحبت کرد که دســتمزد بیش از تورم تعیین شود که البته در چنین شرایطی هم 
ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه مثبتی مثل افزایش 
تولیــد بدهد و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی بــا بالارفتن تورم، تقاضا برای 

تولید هم افزایش پیدا کند و تأثیر این دو بر هم نتیجه مثبت بگذارد.
به گفته این کارشــناس مسائل اقتصادی، دستمزد کارگران حتی از تورم رسمی 
هم عقب مانده و این عقب ماندگی به مراتب بیشــتر است؛ چون نرخ واقعی تورم 
متفاوت از آمار و ارقام رسمی است. مردم وقتی قیمت ها را در بازار می بینند، دچار 
استرس می شــوند و جالب است در این شــرایط دولت ادعا می کند که نرخ تورم 
کاهشــی شده اســت! خیلی راحت اعداد و ارقام دستکاری می شود و در رابطه با 
نرخ تورم هم همین کار را می  کنند. مثلا امســال با تغییر ســال پایه، درصد تورم را 

پایین آورده اند؛ در حالی که تورم امسال نسبت به هر سالی بیشتر است.
او ادامــه می دهد: ارز ترجیحی را حذف کرده انــد و قیمت دلار را هم ۷۰، ۸۰ 
درصد افزایش داده اند؛ با این کارها چگونه می گویند تورم روندی کاهشی دارد؟ با 

ترکیب این دو عامل، مشخص است که نرخ تورم افزایش پیدا می کند.
وی می گویــد: امروز نه تنها در تهران بلکه در شهرســتان های کوچک و کویری 
هم اجاره خانه از دستمزد بیشتر شده یا با آن برابری می کند. کارگری که پول ندارد 
نان بخرد، چگونه می تواند عامل تورم باشــد؟ عامل تورم کســانی هســتند که با 
بهره مندی از رانت و انحصار، پول های کلان به دست می آورند و پول ها را به بازار 
دارایی می برند. نقدینگی دســت این افراد اســت، نه کارگری که توانایی پرداخت 

اجاره خانه را هم ندارد!
وضعیت اقتصادی کارگران، بازنشســتگان و ســایر حداقل بگیران به گونه ای به 
هم پیچیده اســت که نمی توان به وضوح تعریف مشــخصی بــرای آن ارائه داد. 
لطفا مدیران اجرائی سخن گفتنم درباره این وضعیت اقتصادی را سیاه نمایی تلقی 
نکنند و خــود را نیز بهترین مدیران و تصمیم ســازان اجرائی ندانند. همان طور که 
گفته شــد، اگر این یادآوری ها از شرایط اقتصادی اقشار فوق در رسانه های رسمی 
نباشــد که انگاری باید پذیرفت آنها فراموش شده اند و از یاد رفته اند؛ اما این گونه 
نیست. بی شــک باید مدیران اجرائی اگر می توانند حالا دیگر گره های اقتصادی را 
باز کنند و اگر نمی توانند زمینه اســتفاده خــود از تجربه و دانش نیروهای کارآمد 

را هموار کنند.

گزارشی کوتاه از شرایط اقتصادی کارگران و حداقلی بگیران و تناسب نا موزون درآمد آنها با هزینه هایی که بی امان می تازند

له شدگی در گوشه زندگی

وزارت صمت در دهه های گذشــته بارهــا با ادغام و 
تفکیک وزارتخانه های «صنایــع و معادن» و «بازرگانی»    
مواجه شــده است. به هر دلیل کمتر از چهار سال پس از 
حــدوث این اقدام میمون و مبارک دوباره از ســال ۱۳۹۴، 
احیای مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد 
و دولــت وقت نیز در ســال ۱۳۹۶ لایحــه ای با موضوع 
انفصــال بخش بازرگانــی از وزارت صنعت به مجلس با 
وجود تلاش سه باره دولت قوه مقننه آن را رد کرد، اواخر 
سال ۱۴۰۱ کلیات تشکیل ســازمان بازرگانی و تنظیم بازار 
به تصویب دولت رســید و قرار شد این سازمان فرابخشی 
و زیرمجموعــه نهاد ریاســت جمهوری باشــد. نهایتا این 
دور تسلسل و سیر و ســیاحت، تقدیر وزارت صمت را به 
تفکیکی دوباره رسانده اســت. مجلس نشینان با حمایت 

دولت اخیرا مصوب کرده اند که وزارت بازرگانی تشــکیل 
شود. مهم ترین ایرادات وارده بر این طرح عبارت اند از:

۱- مخالفت با قانــون: مطابق نص صریح مواد قانون 
ششــم توســعه قوه مجریه مکلف بوده اســت نسبت به 
کوچک کــردن خویش به نســبت ۱۵ درصد اقــدام کند؛ 
بنابراین به دلالت نص صریح این قانون بزرگ شدن دولت 

ممنوع و مجاز نبوده و نیست.
گــزارش مرکــز  اســتناد  بــه  بودجــه:  نداشــتن   -۲
پژوهش هــای مجلــس، ناظر بــر اظهــارات نمایندگان 
متعدد مجلس، تشــکیل وزارت بازرگانی و ادارات تابعه 
در مراکز اســتان ها و شهرستان ها نیاز به بودجه ای قریب 
به هفــت  هزار میلیــارد تومان دارد. تأمیــن آن در اندک 
زمــان باقی مانده تا اتمــام دروان ریاســت دولت کنونی 
به دلیــل تنگناهای افتصــادی کاری اســت غیرممکن و 
«تکلیفی اســت لافرض محال لایطاق» که هزینه سنگین 
متورم شــدن دولت از خزانه دولت از جیب ملت متوجه 
مردم خواهد بود و شــاید ماحصلی جز تورم بیشتر برای 

مردم نداشته باشد.
۳- زمــان: یکــی از فاکتورهــای تأثیرگــذار در مقوله 

تأســیس وزارتخانه است. گرچه «تخریب» هر بنایی شاید 
یک  ســاعت انجام شــود؛ اما تأســیس آن حتی با فرض 
داشــتن همه ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و 
«معمارانی متخصــص و تحصیل کرده و اصیل و نجیب» 
نیاز به نیروهای متخصص و گذشــت زمــان و... دارد که 
تحقــق این مهم در ســال های باقی مانده از عمر دولت و 

مجلــس هم به نظر ممکن و مفید و مؤثر نخواهد بود.
با دقت در وزارتخانه عریض و طویل و نســبتا خارجی 
دارایــی»  و  اقتصــاد  «وزارت  و  نفــت»  «وزارت  ماننــد 
مبرهن اســت مؤسســان این وزارتخانه به جای ایجاد هر 
وزارتخانــه برای اموری مانند نفت و گاز و پتروشــیمی و 
پخــش و پالایش یا بیمه و بانک و گمرک و ســازمان های 
خصوصی سازی و حسابرسی و بورس و جمع آوری املاک 
تملیکی و امثالهم با ایجاد چهار شــرکت بزرگ در وزارت 
نفــت و تقریبا شــبیه همین تقســیم بندی در وزارت امور 
اقتصــاد و دارایی نســبت به انجام امــور محوله خویش 
اقــدام می کنند؛ بــه گونه ای که امور تصــدی آن متوجه 
شــرکت ها و امــور حاکمیــت آن از باب نظــارت متوجه 

وزارتخانه های مربوطه است.

نگارنده در مقام نتیجه پیشنهاد می کند به منظور پرهیز 
از تحمیــل هزینــه بیــش از هفت هــزار میلیارد تومانی بر 
ملت و جلوگیری از دور و تسلســل آزمون و خطای مجدد 
آزموده شده یک بار و برای همیشه با تشکیل وزارت صمت 
متشــکل از چهار شــرکت بزرگ «صنعتی» و «معدنی» و 
«تجارتی-بازرگانــی» و نهایتا «خودرویی» به این قیل و قال 
هر ســاله و همه ســاله پایــان داده، ماننــد وزارتین نفت و 
اقتصــاد و دارایی به جای تأســیس وزارتخانــه عریض و 
طویل به نام مردم و به کام شــاید مدیران بازنشســته و از 
قدرت مانده و اقوام و فرزندانش برای رقابت در اخذ پست 
و ســمت در این وزارتخانه محتمل ... با ایجاد شرکت های 
مفید و مؤثر با بهره گیری از دانش و تجربه روز دنیا نســبت 
به رفع مشــکل تأســیس و انحلال هرروزه وزارتخانه های 
صمــت و بازرگانی پایان داد. تا شــاید مجلســیان بتوانند 
از هزینه ســنگین لحظه ها و ثانیه های تأســیس جلســات 
تصمیمــات مهم تری در لوای قوانین مفیدتر به حال مردم 

تصویب کنند. به قول حضرت سعدی شیرازی:
من آنچه شــرط بلاغ اســت با تو می گویم/ تو خواه از 

سخنم پند گیر و خواه ملال

ایرادات قانونی وارده بر تشکیل وزارت بازرگانی
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